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 فرمایند:حضرت امام سپس می

قائم فی المركّبات الاعتباریّة بالمجموع الخارجی الّذي یكون منشأ اعتبار الوحدة، لا  الغرض أنّ لا یخفى ثمّ»

 بالاعتبار الذهنیّ، و لا بكلّ فرد فرد، فيكون متعلَّق الغرض مقدَّماً على رؤیة الوحدة و على الأمر المتعلّق به.

ر المركّبات الصناعيّة التی لها وحدة عرفيةّ و تركيب صناعیّ، فإنّ تصور البيت  منفت ّ عت     و أوضح ممّا ذك

تصور الأجزاء م  الأخشاب و الأحجار، فإذا تصور البي  یكون متعلقاً لإرادته النفستيّة، و لتيس فيته مت       

ا، یریتدها لأجتل تيصتيل    الإرادة الغيریّة، و إذا رأى توقّف البي  على كل م  الأحجار و الأخشاب و غيرهمت 

 1 «البي ، و یكون فيها م   الغيریّة لا النفسيّة.

 توضيح:

تعلق گرفته است و نهه  « مجموع اجزاء در خارج»غرض که باعث شده اعتبار کننده، مرکب را اعتبار کند، به  .1

 و نه به تک تک اجزاء.« مجموع اجزاء در ذه »به 

حصول آن غرض مجموع اجهزاء را واحهد رمرکهب اعتبهاری      پس ابتدا باید غرض باشد و بعد آدمی برای  .2

تصور کند و بعد به آن امر کند. پس وجود خارجی رالف+ب  دارای اثر است و این اثر، غرض ما را تهممنن  

کند، پس غرض قائم به وجود خارجی است و این غرض و تممنن غرض است کهه باعهث اعتبهار شهده      می

 هایی و یا اصل اعتبار کردن دارای اثر و ثمر ننست.است. اما وجود خارجی هر جزء به تن

اگر متعلق غرض، همهان مرکهب    چراكهزائد است، « متعلق الغرض»در « متعلق»به نظر لفظ گوئيم: ]ما می .3

گوئنم این مرکب که مقدم بر رؤیت وحدت راعتبار  ننست بلکه ابتدا باید رؤیهت وحهدت   اعتباری است، می

است، که ظهاهرا  ننهنن   « وجود خارجی مركب اعتباري»و اگر متعلق غرض  شود و بعد مرکب اعتبار شود

امر به ماهنت ذهنی تعلق منگنرد و مکلف است که باید آن ماهنهت   چراكهاست مؤخر بر اعتبار و امر است 

 [ را ایجاد کند

جزاء واضح تر است. نراکه در آنجا نسبت به ا و بحث در مرکبات صناعی رکه دارای وحدت عرفی هستند  .4

 ای هست، اراده غنری است.اصلا اراده نفسی وجود ندارد و اگر اراده
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 دهند:حضرت امام آنگاه ادامه می

فإذا عرف  كيفيّة تعلُّق الإرادة الفاعليّة یقع البيث فی الإرادة الآمریّة، بأنّه هل تكون الإرادة الآمریّة المتعلّقة »

دة المتعلّقة بما رآه مقدمّة أو لا؟ م  غير فرقٍ م  هذه الجهتة  م زمة للإرا -كالبي  و العسكر -بذي المقدمة

بي  المقدمّات الخارجيّة و الداخليّة، فإنّ كلّ واحد واحد م  الأجزاء فی المركّبات ممّا یتوقّف عليه المركّتب،  

 .قّقونو ليس الأجزاء بالأسر شيئاً برأسه فی مقابل كلّ واحد، و بهذا یدفع الإشكال الّذي استصعبه المي

و كأنّ وجه الخلط هو تخيل أنّ الأجزاء بالأسر مقدمة و ذو المقدمّة، مع أنهّا ليست  مقدمّتة، بتل كتلّ واحتد      

 1«مقدمّة، و هو غير المركب بالضرورة حقيقةً لا اعتباراً، حتىّ یستشكل بما فی كتب الميقّقي 

 توضيح:

تهوان بهه کنفنهت    ا انجام دهد  ولی از همان میخواهد کاری رآنچه گفتنم در اراده فاعل بود رکه خودش می .1

 [در مثال سلطان هم بحث از اراده آمر است گوئيم:]ما میاراده آمر هم پی برد.

 پس آمر نسبت به کل، اراده نفسی دارد و نسبت به تک تک اجزاء اراده غنری دارد. .2

 [وجود هر فرد وجود تکوینی است، وجود کل وجود اعتباری]و تک تک اجزاء با کل فرق دارد  .3

هم بدون  اعتبار، نه مقدمه است و نه ذی المقدمه و لذا نه اراده نفسنه به آن تعلق گرفتهه و  « اجزاء با هم»و  .4

 نه اراده غنریه.

عتبهار  در این ننست که این دو یک ننز هستند و تنها بهه ا « مركب اعتبتاري »با « اجزاء با هم»پس تفاوت  .5

یکی امر تکوینی است ویکهی امهر اعتباری.رمثهل     چراكهکنند بلکه واقعا و حقنقتا با هم فرق دارند فرق می

 صلوه 

  گوئيم:ما می

که از اجزاء تشکنل یافته است، یهک وجهود اعتبهاری    « كل»در مثل نماز سخن کاملی است: امام فرمایش  .1

اجزاء وجود اعتبهاری هسهتند، اعتبهاری کهه کهل را       است و اجزاء، وجودهای تکوینی هستند رو یا اگر هم

گانه تشکنل کند، مثل ارتش که از قوای سهدهد با اعتباری که آنها را موجود کرده است فرق میتشکنل می

شده است و یا حج که از طواف که اعتباری است و وقوف که تکوینی است تشکنل شهده اسهت  و روشهن    

 مل دارند و اصلا رابطه آنها لابشرط و بشرط شی ننست.است که اینها با یکدیگر تغایر کا
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 اشكال امام خمينی بر مرحوم عراقی:

 کنند:اند به کلام محقق عراقی اشکال میحضرت امام با توجه به آنچه درباره وحدت اعتباری فرموده

 دفع وهم: فی أنياء الوحدة الاعتباریّة:»

الرتبة السابقة على الأمر، أعنی فی ناحية المتعلق، و قد تكون فی  : إنّ الوحدة الاعتباریّة قد تكون فیقد یقال

الرتبة ال حقة، بييث تنتزع م  نفس الأمر بلياظ تعلقه بعدّة أمور، فيكون تعلقه بهتا منشتأ لانتتزاع الوحتدة     

ستببا لترشتح   الم زمة لاتصافها بعنوانی الكلّ و الأجزاء، فالوحدة الاعتباریة بالمعنى الثانی لا یعقل أن تكون 

الوجوب م  الكل إلى الأجزاء بم   المقدمّية، لأنّ الجزئيّة و الكليّة ال زمتي  لهذه الوحدة ناشئتان م  الأمر 

فتكون المقدمّية فی رتبة متأخرة ع  تعلّق الأمر بالكلّ، و معه لا یعقل ترشيه علتى الأجتزاء، فينيصتر ميتلّ     

 1 «ملخّصا.النزاع فی الوحدة بالمعنى الأوّل. انتهى 

 توضيح:

اند: وحدت اعتباری گاهی در رتبه سابق نسبت به امر اسهت ریعنهی متعلهق امهر گهاه      مرحوم عراقی فرموده .1

 اعتباری است که امر به آن تعلق منگنرد  و گاهی در رتبه بعد از امر است.

کنهد.  حد اعتباری میدسته دوم آن جایی است که بعد از تعلق امر به یک دسته از امور، عقل آن امور را، وا .2

گوئنم مجموع آنهها  رمثلا امر به رکوع و سجود... تعلق منگنرد و ما از اینکه امر به آنها تعلق گرفته است، می

 کل است و تک تک آنها جزء است 

 چراكه:شود که وجوب از کل به جزء سرایت کند در این نوع دوم: وحدت اعتباری باعث نمی .3

 ه وحدت اعتباری هستند که از امر ناشی شده است.جزئنت و کلنت در اینجا لازم .4

 تواند به جزء سرایت کند.پس جزئنت در رتبه مؤخر از رتبه تعلق امر به کل است و لذا وجوب نمی .5
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